
تمشادبیات فارسی کلاس هدرسنامه آموزشی   

با پاسخ پیش از اینها: 1درس   

 پیش از اینها

 ای دارد میان ابرهاخانه  کردم خداپیش از اینها، فکر می

 کردم خانه خدا در میان ابرهاست.قبل از این فکر می

 خشتی از الماس و خشتی از طلا  هامثل قصر پادشاه قصّه

 هایش از الماس و طلا ساخته شده است.ای بزرگ که خشتهاست، خانهخانه خدا مانند کاخ پادشاهان قصه

 بر سر تختی نشسته با غرور  های برجش از عاج و بلورپایه

 های کاخش از عاج فیل و شیشه ساخته شده است و خدا با غرور بر روی تختی نشسته است.ستون و پایه

 هر ستاره، پولکی از تاج او  ز تاج اوماه، برق کوچکی ا

 های درخشان تاج او هستند.ماه نور کوچکی از تاج خدا است و ستارگان پولک

 اشسیل و طوفان، نعرهٔ توفنده  اشرعد و برق شب، طنین خنده

 رعد و برق، انعکاس خنده خداست و سیل و طوفان، فریاد خدا است.

 هیچ کس را در حضورش راه نیست  هیچ کس از جای او آگاه نیست

 دهند.هیچ کس از جا و مکان خدا آگاهی ندارد و کسی را به حضور خدا راه نمی

 اش در آسمان، دور از زمینخانه  آن خدا بی رحم بود و خشمگین

 ها داشت و با زمین ارتباطی نداشت.ای در آسمانرحم و عصبانی بود، او خانهخدایی که من در ذهنم داشتم بی

 مهربان و ساده و زیبا نبود  بود، امّا در میان ما نبود

 خدا وجود داشت اما در بین ما، او مهربان و ساده و زیبا نبود.

 معنایی نداشتمهربانی هیچ   در دل او، دوستی جایی نداشت

 و مفهومی نداشت.  خدا با هیچکس دوست نبود و دوست بودن با او مفهومی نداشت، مهربانی برای خدا هیچ، معنا

 از زمین از آسمان از ابرها  پرسیدم از خود از خداهر چه می



 پرسیدم....وقتی درباره خدا، خودم، زمین و آسمان و ابرها می

 «وجو از کار او کاری خطاستپرس  این، کار خداست»گفتند: زود می

 وجو از کار خدا کاری اشتباه است.گفتند که این کارها کار خداست پرسسریع می

 ترس بود و وحشت از خشم خدا  نیّت من در نماز و در دعا

 قصد من از دعا و نماز ترس از خدا و ترس و وحشتم از خشم خدا بود.

 از خدا در ذهنم این تصویر بود  پیش از اینها، خاطرم دلگیر بود

 پیش از این فکر و خیالم گرفته بود و از خدا تصویری خشمگین و خشن داشتم.

 راه افتادم به قصد یک سفر  تا که یک شب، دست در دست پدر

 تا این که یک شب، در حالی که دست پدرم را گرفته بودم به سفر رفتیم.

 ای دیدیم، خوب و آشناخانه  در میان راه، در یک روستا

 ای زیبا و آشنا دیدیم.بین راه به یک روستا رسیدیم و در آنجا خانه

 «اینجا خانهٔ خوب خداست»گفت:   «پدر، اینجا کجاست؟»زود پرسیدم: 

 ای خداست.ی زیببلافاصله از پدرم پرسیدم که پدر اینجا کجا است؟ پدرم گفت: اینجا خانه

 ای خلوت، نمازی ساده خواندگوشه  شود یک لحظه مانداینجا می»گفت: 

 ای نماز خواند.ای توقف کرد و در گوشهتوان لحظهپدر گفت: اینجا می

 «وگویی تازه کردبا دل خود گفت  با وضویی دست و رویی تازه کرد

 با آب وضو گرفت و دست و صورتی شست و از ته دل با خدا حرف زد.

 «اش اینجاست؟ اینجا در زمین؟خانه  پس آن خدای خشمگین»گفتمش: 

 اش در زمین است؟!ه پدرم گفت: پس آن خدای عصبانی و ناراحت خانه

 هایش از گلیم و بوریاستفرش  ریاستآری خانهٔ او بی»گفت: 

 ریاست. فرشش هم از گلیم و حصیر است.بی  پدر گفت: بله خانه خدا ساده و

 مثل نوری در دل آیینه است  کینه استمهربان و ساده و بی



 این خدا مهربان و ساده و بدون کینه است. مانند نوری روشن درون آیینه است.

 «نام او نور و نشانش روشنی  عادت او نیست خشم و دشمنی

 اش پاکی و روشنایی است.خدا عادت ندارد عصبانی شود و دشمنی بورزد خدا نور است و نشانه

 این خدای مهربان و آشناست  تازه فهمیدم: خدایم این خداست

 تازه متوجه شدم که خدای من همان خدای مهربان و روشنایی بخش است، خدای مهربان و آشنا.

 تراز رگ گردن به من نزدیک  تردوستی از من به من نزدیک

 تر.تر است، حتی از رگ گردن نیز نزدیکدوستی از خود من به من نزدیک

 ریادوست باشم، دوست، پاک و بی  توانم بعد از این، با این خدامی

 توانم بعد از این، با این خدا، خدای مهربان دوست باشم، دوست پاک و بی ریا.من می

 امین پوربه قول پرستو، قیصر 

 کتاب درسی( 14خود ارزیابی )صفحهٔ 

 

 به مسجد اشاره داردای اشاره دارد؟ به چه نکته« اینجا خانۀ خوب خداست»شاعر در مصراع  -1

نور « اللهُ نورُ سموات و الاَرض»خدا همچنان که در قرآن آمده است   بیان کنید.« نام او نور و نشانش روشنی»درک و دریافت خود را از مصراع  -2
 است، راهنما و روشنی بخش زندگی بندگان است.

ای برای شناخت خداوند است. به گفته سعدی: برگ های خدا مانند طبیعت و... نشانههمۀ آفریدههایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد؟ چه راه -3

 ر هوشیار / هر ورقش دفتری است معرفت کردگاردرختان سبز در نظ

 دانش ادبی

های زبان، مانند ها و جملهشود. واژهدانیم که ساختمان زبان از عناصری تشکیل میدر سال پیش با مفهوم زبان و ادبیات و تفاوت آن دو آشنا شدیم. می
ها و ندن هر اثر و شنیدن گفتار هر شخص، با درنگ و تأمل، نحوۀ گزینش واژهدهند. ما باید هنگام خواهایی هستند که فکر ما را در خود جای میظرف

 ی آن توجّه کرد.« محتوا»و « ساختار»وجو کنیم؛ پس برای درک بهتر هر اثر باید به زمینۀ فکری آن را جست
 ها بهره بگیریم.توانیم از این پرسشبرای بررسی ساختار )شکل بیرونی( هر اثر، می

 ؟«نظم»است یا به « نثر»به * متن اثر، 
 ؟«ادبی»است یا « زبانی»* شیوۀ بیان نوشته، 

 های متن، ساده و قابل فهم هستند یا دشوار و دیریاب؟* واژه

 را از نظر ساختار با هم مقایسه کنید.« درس اوّل»و « ستایش»ها، شعر اکنون با توجّه به این پرسش

 کتاب درسی( 15وگو )صفحهٔ گفت

 

ها و عظمت خدا و همچنین معجزه زمینهٔ فکری شعر سعدی ستایش خداست و در آن صفت وگو کنید.ها گفتگروه« ستایش»ۀ زمینۀ فکری شعر دربار -1
 بعضی از پیامبران ذکر شده است. این ابیات برگرفته از آیات قرآن است و زمینه فکری آن، همان فکر قرآنی است.

 وگو کنید.متن درس پس از تأمّل و تفکّر، گفت دربارۀ ارتباط مفهوم آیۀ زیر با -2
 تر است. در همه جا حضور دارد و همیشه با ماست.خدا از همه چیز و همه کس به ما نزدیک (16، آیه«ق»)سوره « تریمما از رگِ گردن به شما نزدیک»



 کتاب درسی( 15های نوشتاری )صفحهٔ فعالیت

 

 نماز، لحظه، ذهن، وضوبه کار رفته باشد. « ذ، ز، ض، ظ»هایی بیابید که در آنها یکی از حروف واژه« درس اوّل»و « ستایش»از متن  -1

 جدول زیر را کامل کنید. -2

 زمان مصدر بن مضارع فعل

 گذشته )ماضی( رفتن رو رفت

 حال )مضارع( داشتن دار دارد

 مشخّص کنید.« پیش از اینها»ردیف و قافیه را در بیت هشتم و هجدهم شعر  -3
 : ردیف: نبود، نبود / قافیه: ما و زیبا8بیت 

 وگویی: ردیف: تازه کرد، تازه کرد / قافیه: دست و رویی، گفت18بیت 

 های دینی اشاره دارد؟سعدی در بیت زیر، به کدام داستان -4

لگلستان کُند آتشی بر خلی  گروهی بر آتش برََد ز آب نیل  

 کند.به داستان در آتش افکندن حضرت ابراهیم )ع( توسط نمرود و غرق شدن فرعون در آب نیل به خواست خدا اشاره می

نوشتاری آنها متفاوت است؛ با دقتّ در معنا، به املای این گونه کلمات تلفظ یکسان دارند امّا شکل « ذ، ز، ض، ظ»در زبان فارسی، بعضی حروف، مانند 

 توجّه کنید.

 حکایت

 به خدا چه بگویم؟

سراغ آن  روزی غلامی کوسفندان اربابش را به صحرا برد. گوسفندان در دشت سرگرم چرا بودند که مسافری از راه رسید و با دیدن انبوه گوسفندان، به
 «.از این همه گوسفندانت، یکی را به من بده»ت: غلام )چوپان( رفت و گف

 «.توانم این کار را بکنم؛ هرگز!نه، نمی»چوپان گفت: 
 «.یکی را به من بفروش»مسافر گفت: 

 «.گوسفندان از آن من نیست»چوپان گفت: 

 «.خداوندش را بگوی که گرگ ببرد»مرد گفت: 
 ؟!«به خدای چه بگویم»غلام گفت: 

 


